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۵شنبه

 مسافر سنت در هزاره سوم
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كجا مى رى؟
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ويژه آخر هفته

بعضی ها فقط دارند می روند. کاری ندارند 
به کجا. هرجا که فِلِش ها امر کنند همان 
سمت می روند. نگاهشان که می کنی، یاد 
دیالوگ نقی معمولی می افتی. انگار دارند 
می گویند: فقط بذارید من برم! پشت سر این 
آدم ها راه افتادن توی زندگی خیلی خطرناک 
است. برعکس این گروه، یک عده هستند 
که همیشه می پرسند: دارم کجا می رویم؟ 
فلش ها را چشم بسته قبول نمی کنند. این ها 
همان هایی هستند که به مقصدی که 
می خواهند می رسند.

بو
دی

 فی
ک از

ونی
تر

لک
ه ا

خ
س

ن

سفر به دل کویر یونسیبدرقه تا آسمان

اگـر علاقه مند به گشـت و گـذار در نگارخانه ها هسـتيد، پيشـنهاد 
مى كنيـم آخريـن فرصـت بـراى بازديـد از نمايشـگاه «بدرقـه تـا 
آسـمان» را از دسـت ندهيد. ايـن نمايشـگاه شـامل آثـار برگزيده 
جمعى از عكاسـان كشـور بـا موضوع تشـييع پيكر سـپهبد شـهيد 
حاج قاسـم سـليمانى اسـت كه هم زمان بـا چهلمين روز شـهادت 
سـردار قاسـم سـليمانى در نگارخانه رضـوان بـه نمايـش درآمد و 
امروز آخريـن فرصت بازديد از آن اسـت. هنرمندان و هنردوسـتان 
مى تواننـد براى بازديـد از اين نمايشـگاه در نوبت صبح از سـاعت 9 
تا 13 و در نوبت عصر از سـاعت 16 تـا 19 به نگارخانـه رضوان واقع 
در خيابان كوهسـنگى، كوهسـنگى 17، پـلاك 16، مراجعه كنند.

اين روزهاى آخر بهمن  كه هنوز با داغى آفتاب دست وپنجه نرم 
نمى كنيم، بساط سفرى كوتاه را بچينيد و بزنيد به دل كوير يونسى. 
يونسى شهر كوچكى است در چهل وپنج كيلومترى بجستان و فاصله 
آن از مشهد 300 كيلومتر مى شود. اين كوير نزديك ترين كوير به 
شهر مشهد است و تپه هاى ماسه اى و رمل هاى روانش مى تواند آخر 
هفته اى متفاوت از روزمرگى ها و شلوغى هاى هفته برايتان بسازد. 
در اين سير و سياحت، قاعده و قانون كويرنوردى و نكات لازم را 
رعايت كنيد كه سفر بى خطرى داشته باشيد. سعى كنيد با بيش از 
يك خودرو و گروهى به اين سفر برويد و اگر خواستيد به دل كوير 

بزنيد، از محلى ها بخواهيد راهنماى شما باشند.

 به وقت  گشت و گذار 

تماشای «آنومی» خارج از صحنهمثلث عشقی، خون، هیاهو

مثلث هاى عشقى اى كه به جنايت ختم مى شوند بارها سوژه ساخت 
فيلم هاى جنجالى شده اند. چند سال قبل فيلم «خشم و هياهو»ى 
هومن سيدى با اين ســوژه مورد توجه علاقه مندان به سينما قرار 
گرفت. حالا على عطشــانى با فيلم «يادم تــو را فراموش» دوباره 
سراغ همين سوژه رفته است تا نظر تماشاگران را جلب كند. اگرچه 
فيلم از روى يك پرونده جنايى معروف ساخته شده است، بيش از 
آنكه جنايى باشد، جنبه هاى عاشقانه دارد و حضور مازيار فلاحى و 
آهنگ هايى كه مى خواند هم اين فضا را تقويت مى كند. در اين فيلم، 
بازيگرانى مثل ميترا حجار، حسين يارى، آتيلا پسيانى و ماه چهره 
خليلى هم ايفاى نقش مى كنند. «يادم تو را فراموش» محدوديت 

سنى دارد و براى  افراد زير 18 سال مناسب نيست.

اگر به تئاترهايى كه در فرم خلاقيت دارند علاقه  داريد، پيشنهاد 
مى كنيم ديدن نمايش «آنومى» را از دست ندهيد، نمايشى به 
كارگردانى عادل توكلى نسب و نويسندگى مسعود عقلى، شادى 
غفوريان و اميرحسين آژير. اين تئاتر بر اساس 2 پرونده قضايى 
نوشته شده است. در طول نمايش، با ماجراى اين پرونده ها آشنا 
خواهيد شد ولى بر خلاف نمايش هاى معمول كه دكور صحنه بعد 
از هر پرده از نمايش تغيير مى كند، در «آنومى» مخاطب است كه 
با پايان هر پرده از نمايش از يك اتاق به اتاق ديگرى در محل اجراى 
نمايش مى رود كه دكور آن متناسب با ادامه داستان طراحى شده 
است. مى توانيد بليت اين نمايش صددقيقه اى را كه اين روزها 
ساعت 18:30 اجرا مى شود از تارنماى مشهدگيشه خريدارى كنيد.

تماشای جنونِ وسط پیست

ایمان فروزان نیــا |   مسابقات اتومبيل رانى از پرهيجان ترين 
مسابقات دنيا به حساب مى آيند. اين هيجان به فيلم هايى 
كه درباره اين مسابقات و اتفاقات پشت صحنه آن ها ساخته 
مى شوند هم منتقل شده اســت مخصوصا اگر به رقابت 2 
غول بزرگ اتومبيل ســازى، يعنى شركت آمريكايى فورد 
و شــركت ايتاليايى فرارى، بپردازد. «فورد عليه فرارى»

 (Ford v Ferrari) محصول ســال 2019 فيلمى به 
كارگردانى جيمز منگولد است كه از شروع اكران مورد توجه 
بينندگان قرار گرفت و بيش از 220 ميليون دلار فروخت. 
در مراسم اسكار چند روز قبل هم اگرچه نتوانست عنوان 
بهترين فيلم سال را در بين رقباى سرسختش از آن خود 
كند، 2 اســكار بهترين تدوين و بهترين صداگذارى را به 

دست آورد.
فيلم بر اساس اتفاقات واقعى ساخته شده است و قصه يك 
تيم از طراحان و مهندســان آمريكايــى را روايت مى كند 
كه قرار است يكى از خارق العاده ترين خودروهاى شركت 
فورد را براى رقابت با رقيب ديرينه شــان فرارى بسازند اما 
هيچ موفقيت بزرگى بدون پشت سر گذاشتن چالش ها و 

ازخودگذشتگى و فداكارى به دست نمى آيد.
فيلم علاوه بــر رنگ و تصوير و صحنه هاى اكشــن جذاب 
اتومبيل رانى، بازيگران بسيار خوبى هم دارد. بازى كريستين 
بيل در نقش يك خوره و عاشق واقعى خودورهاى مسابقه، 
بى نظير ظاهر شده است. علاوه بر بيل، فيلم يك مت ديمون 
و جان برنثال خوب هم دارد و قطعا اين بازيگران يكى از دلايل 
مهم امتياز بالاى فيلم هســتند.94 درصد كاربران گوگل 
 IMDb فورد عليه فرارى» را پسنديده اند. كاربران سايت»
به فيلم نمره 8/2 از 10 داده اند و از تارنماهاى روتن تميتو 

و متاكريتيك هم به ترتيب نمره هاى 
بيش از 92 و 81 از 100 گرفته اســت 
كه يك جورهايى خيال آدم را از كيفيت 

بالاى فيلم راحت مى كند.

 فیلم بین 

 جا کتابی 

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره ۱۱۴  

هزارتو
شماره ۱۱۳ 

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان بيش از 

يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

 ستاره یاب 
شماره ۸۳

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 2 
جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

پل سازی
شماره ۱۱۷

روزنوشت های شهری (۴۷)
فردا تعطیل رسمی است!

 شنبه - دکتر جوان و اســتاد دانشگاه که 
مسئولیت مهمی در یکی از نهادهای رسمی 
دارد در حالی که موقع ورود به سالن دستم را 
می فشارد آهســته می گوید: این دفعه دیگه 
پیاده ام. توی روزنوشــت ها بنویس که من را 
دیده ای! می خندم و ســری تکان می دهم. 
قصه اش این است که مدتی قبل او را در حال 
رانندگی دیده بــودم و گفته بود: اســم من را 
توی روزنوشت ها بنویس! جواب داده بودم که 

من فقط از اتوبوس و مترو می نویسم!
جوان های  اتوبان  وسط  ترافیک  توی  یکشنبه-   
دست فروش دست هایشان را بالا آورده اند و در هوا تکان 
می دهند. سی دی موسیقی جدید و ورق بازی می فروشند 
و هنگامی که به ماشین ها می رسند به سرنشینان خودروها 
اشاره می کنند: آلبوم جدید، بازی! من جلو ماشین، 
کنار راننده نشسته ام. با دیدن من دست هایشان را پایین 

می آورند و در سکوت می گذرند.
 دوشنبه- زنی گدا آهسته در حاشیه پیاده رو قدم می زند 
و از رهگذران پول می خواهد. به زن و شوهری میان سال 
می رسد که دست همدیگر را گرفته اند و قدم می زنند. زن از 
دور به من اشاره می کند و می گوید: برو از این بگیر! وقتی 
دارم دست توی جیبم می کنم که پولی برای زن گدا پیدا 

کنم، شوهرش لبخندی می زند و از کنار هم می گذریم.
 سه شنبه- هنوز همه جا از برف دیشب سفید است و 
گوش هایم از سوز سرما سرخ شده، اما وقتی ماشین را در 
خیابان فرعی پارک می کنیم و کم کم نشانه های جمعیت در 
خیابان های جلوتر پیدا می شود سرما را فراموش می کنیم. 
پرچم های رنگی ایران و پوسترهای سردار سلیمانی همه جا 
دیده می شود و صدای سرود از بلندگوها می آید. شور و 
هیجان حضور حماسی مردم در راهپیمایی بیست ودوم 
بهمن بعد از ۴۱ سال همچنان حفظ شده است. دیدن 
کودکان خردسال در آغوش پدرها و مادرها و نوزادان 
خوابیده در کالسکه ها شورانگیزترین صحنه های این شکوه 

تاریخی است.
  چهارشنبه- پیرمردی توی شلوغی بی آر تی خود را به سختی 
بالا می کشد و از همان جا شروع می کند به آواز خواندن. 
همه با کنجکاوی سرک می کشند و پیرمرد می گوید: آهنگ 
درخواستی می خوانم! بعد به مردی که روی پله انتهای اتوبوس 
ایستاده اشاره می کند: بالای سن ایستاده ای و جای من را 
گرفته ای!  مرد می خندد و جایش را به او می دهد.  چند لحظه 
حال و هوای اتوبوس را عوض کرده است. مسافران دارند 
می خندند و سر به سرش می گذارند. وقتی پیرمرد بالای پله 
می ایستد، از بطری کوچک آب چند قطره می نوشد و نفسی 
تازه می کند و بعد بطری را مثل میکروفون در دست می گیرد و 
می گوید: شنوندگان عزیز! با قسمت دیگری از برنامه «گل های 
رنگارنگ» رادیو در خدمت شما هستیم! سپس یکی یکی نام 
هنرمندان مهمانش را اعلام می کند و با سبک های مختلف 
می خواند. هر بار هم در میان کف زدن و تشویق مسافران 
اتوبوس، در بطری را باز می کند و می گوید: بگذارید قدری 
بخورم تا حس بگیرم! یکی از مسافران با صدای بلند می پرسد: 
چیه که این قدر خوب حس می ده؟ قبل از پاسخ پیرمرد، من 
که کنار پله نشسته ام می گویم: آبه. نگران نباشید! من اینجا 
کنترل می کنم! همه می خندند و پیرمرد ادامه می دهد: فردا 
پنجشنبه، تعطیل رسمیه! می تونید استراحت کنید! بعد در 
جواب نگاه های پرسشگر ادامه می دهد: تولد منه! آخرش هم 
دعا می کند: خدایا، گناهان ما رو به ریال، و ثواب های ما رو به 
دلار حساب کن! در میان خنده های شاد و کف زدن های پیاپی 
مسافران، من هم پولی کف دستش می گذارم، به پاس تلاش 

موفقش برای عوض کردن حال و هوای همه مان!
 پنجشنبه- پسر شش هفت ساله به شکم دختر جوان 
می زند و با لگد بساط دست فروش را به هم می ریزد. توجه همه 
رهگذران به او جلب شده که می رود و برمی گردد و با مشت به 
این و آن می کوبد. همین طور که راهم را می روم، کنجکاو شده ام 
که ببینم چرا تنهاست و چه می کند. اگر کودک کار است چرا 
چیزی نمی فروشد و اگر با کسی همراه است چرا جلوش را 
نمی گیرند؟ ناگهان صدای زنی بلند می شود: بیا پسرم، بیا! زن 
تقریبا روسری اش افتاده لباس قرمز جیغی به تن دارد و مشغول 
مکالمه با تلفن است و هم زمان بر سر کسی آن سوی خط جیغ 
می کشد! کودک اعتنایی به او نمی کند و به سراغ در یکی از 
ساختمان ها می رود و زنگ می زند و فرار می کند. به وضوح 
بی تاب و ناآرام و غیرطبیعی است. هیچ شرح و توضیحی 

ضرورت ندارد. دلم برایش می سوزد.
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چطور عاقلانه دیگران را دوست بداریم؟
شریف شیرزاد |  فلسفه اخلاق كه قدمتى به  اندازه خود فلسفه 
دارد عمومى ترين حوزه آن نيز هســت، به  اين  دليلِ واضح 
كه همه آدم ها دغدغه هاى اخلاقــى دارند و هرآن ناچارند 
تصميماتى بگيرند كه حتما بايــد آن ها را از منظر اخلاقى 
بررسى كرد. خواندن كتاب هاى فلسفه اخلاق، به ويژه آن ها 
كه در باب «اخلاق عملى» هستند و با مثال هاى روشنگرى 
همراه اند، از اين  نظر بسيار ســودمندند. در فلسفه اخلاق، 
چنان كه در ساير حوزه هاى فلسفه، مكاتبى بسيار هست 
كه التزام به هر يك از آن ها به نتايج مختلفى منجر مى شود، 
اگرچه اين بدان معنا نيســت كه مثلا افراد «وظيفه گرا» و 
افراد «سودگرا» لزوما به نتايج بسيار متفاوتى در باب امور 
واحد مى رســند. همان طور كه از جمله پيشين برمى آيد، 
يكى از مكاتب مهم فلســفه اخلاق «ســودگرايى» است. 
«ســودگرايى» (Utilitarianism) يا «فايده گرايى» يا 
«منفعت باورى» يا ... با تساهل و تسامح و بدون منظورداشتنِ 
پيچيدگى هاى فنى يعنى اينكه «بايد كارى كرد كه بيشترين 
سود را براى بيشترين افراد در پى داشته باشد». فيلسوفان 
بسيارى «ســودگرا» هستند. پيتر ســينگر (ت. 1946)، 
فيلسوف اســتراليايى، يكى از اين بســياران است كه آثار 
مهمى دراين زمينه پديد آورده است. از آن  جمله اند «آزادى 
حيوانات» و «ديگردوستى مؤثر» كه هردوشان را به  فارسى 
هم ترجمه كرده اند. كتاب اخير را همين يكى  دو ماه پيش 
نشر «نى» روانه بازار كرده است، با ترجمه آرمين نياكان و 
مقدمه هايى از مصطفى ملكيان و محمدرضا جلائى پور، با 

قيمت 30 هزار تومان.
اما «ديگر دوستى مؤثر» اصلا چيست؟ خواندن مقدمه هاى 
پيش گفته شما را به پاسخ خواهد رســاند، اما فعلا سخن 
سينگر در پيش گفتار كتاب را بخوانيد: «اساس ديگردوستى 
مؤثر بسيار ساده است: بايد بيشترين كار نيكى را كه مى توانيم 
انجام دهيم. پيروى از قواعد معمــول مانند دزدى نكردن، 
خيانت نكردن، آسيب نرساندن، و نكشتن كافى نيست يا كلا 
كافى نيست يا دست كم براى آن ها كه زندگى مادى راحتى 
دارند و مى توانند تغذيه و مسكن و پوشاك خود و خانواده شان 
را فراهم كنند و در نهايت پول و وقت اضافى خواهند داشت 
كافى نيســت. زندگى اى كه حداقل هاى اخلاقى را رعايت 
مى كند مستلزم استفاده از قسمت بزرگى از منابع اضافه براى 
خلق دنيايى بهتر است. اخلاقى ترين نوع زندگى مستلزم 
انجام دادن بيشترين نيكى ممكن است.» كسى كه مى خواهد 
ديگردوستىْ مؤثر باشد بايد ساده زيستى پيشه كند و، جز آن 
بخشى از درآمد خود را كه صرف برآوردن نيازهاى خويش و 
پس اندازِ لازم مى كند، بقيه را به نيازمندترينِ افراد ببخشد، 
بدون آنكه احساساتى شود و مسائلى مانند خويشاوندى يا 
هم وطن  بودن را در يارى رسانى منظور بدارد، صرفا براساس 
آنچه عقل بدان حكم مى كند. شايد فكر كنيد اصلِ اين كار 

نامعقول است يا حتى اگر معقول باشد، 
از هر كسى ساخته نيســت. خواندن 
كتاب سينگر اين قبيل داورى هاى شما 

را متأثر خواهد كرد.
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